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 تردید شهریاران

                                                                

بودن دشوار آدمي نوشته بودم را براي كتاب  مقالهاین 

خانم و در آن كتاب منتشر شده است، بعدا به همت 

از نو حروفچيني شد و با ويراستاري جديد  سارا جامی

 ي نشر در اين سايت گرديدآماده

 :بخشاین ر د

 های نگارشانگيزه -1 

 در برابر ایران های ظهور مسيحيتزمينه – 2

 طرح مسيحيت رومی در شاهنامه – 3

 

 

 خلاصه: 

ي ساسانيان پديد آمد، روايت فردوسي از حواثي كه در اواخر دوره

تنها نقل حوادث تاريخي نيست، بلكه رويكردي روانشناسانه به 

همچنين اشاره به جدال خواست قدرت و كشمكش هاي رواني در ميان فرمانروايان اين دوره هم هست. 

 این تردیدها افزودبين دو آیين زرتشتي و مسيحيت در روزگار خسرو پرویز، بر 

فردوسي در اين روايات به ويژه خسرو پرويز را به عنوان شهرياري فرومانده در ترديدهاي خويش، معرفي 

 ان چگونه ايران را به سوي ويراني سوق دادند.آكنده از عبرت است كه اين شهريار كند. اين روايات مي

 ی نگارشانگيزه

اند و هم به اين راه شكل اند، هم در اين راه شكل گرفتهراه درازي پيمودهايرانيان در طول تاريخ خود 

اند. اين شكل و شمايل نه چندان مايه فخر و مباهات است و نه چندان مايه سرشكستگي و خواري؛ داده

ي خود را دارد. اين ساختار، برخي در هرچه هست تاريخ ملتي است كه ساختار رواني و اجتماعي ويژه

 يي ذهن خودآگاه قرار گرفته است و برخي در ناخودآگاه قومي و ملي، و از آن گريزي نيست . روشنا

 ها: کليد واژه

فردوسي، شاهنامه، ساسانيان، 

مسيحيت رومي، خسرو پرویز، آیين 

 باربدزرتشتي، 
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را سبب شود، به خصوص براي ملتي كه «خود»تواند تا حدودي معرفت به ها مياز اين رو، ياد گذشته

 ريشه در ژرفا دارد.

ها كرديم؛ گاه بر ملتهاي مها ديديم، ستما در طي تاريخ خود، مرتكب اشتباهات بسياري شديم ، ستم

ديگر تاختيم، اسيران بسيار آورديم. همراه با غنايم، زنان وفرزندان اقوام و ملل ديگر را به كنيزي وغلامي 

 به اسارت رفتيم. -زن و مرد، كوچك و بزرگ -گرفتيم. گاه خود 

لاق ه ما زدند. گاه شبسيار پيش آمد كه تيشه به ريشه خود زديم و بسيار اتفاق افتاد كه تيشه به ريش

به دست گرفتيم و گاه بر تخت شلاق تخته بندمان كردند. چه بسيار كه ديوار زندانمان را برسر خودمان 

 فرو ريختيم. 

ها روا داشتيم و با همسايه نبردها كرديم و همسايه نيز همينگونه در اين راه كه آمديم، به خود ستم

ها در جنگ بوديم و گاه بر سر آشتي. گاه آشتي –ونان و روم ي –عمل كرد. گاه با همسايگان غربي خود 

آمد كه در هنگام ضعف و ي ضعف و حقارت . چه بسيار پيش ميبه مصلحت سياسي بود و گاه زاده

اي ؛ اما نتيجه1شويم« هستي دار»آراستيم، به اميد آنكه در هستي زبوني خود را به آيين و رسم آنان مي

 نبود  جز شوربختي در كارمان

ي با غرب گريزي نيست، به خصوص امروز كه نمايد كه از رابطهنمود و چنين ميبه هرحال چنين مي

الشعاع قرار داده ها ظروف مرتبط ساخته و مفاهيم مرز و مليت و مذهب را تحتشتاب صنعت از تمدن

 است.

شد؟ اين مقال پاسخي به آن سئوال در اين هنگامه، حدود روابط ما با ديگران، بويژه با غرب، چگونه بايد با

 يدر اواخر دوره 2شيب ياي تلخ به روايت فردوسي است كه از نوعي رابطهنيست، بلكه طرح تجربه

ري گساسانيان ميان ايران وروم پديد آمده بود. اين تجربه، همراه با نبرد ميان مسيحيت رومي و زرتشتي

 پس از انوشيروان اين نبرد جاي خود را به تسليم وانهاد .ايراني است كه هر دو آيين دولتي شده بودند. 

                                                           
و « وجود»ي برابر است و نه با كلمه« موجود»ي حالت فاعلي آن است كه نه با كلمه« هستي دار»منظورم از  - 1

 اماصولا مفهوم فلسفي آن را در نظر نداشته

ي شيب در زبان شود كه يك طرف آن بالا و طرف ديگر پايين باشد مانند رابطهاي گفته ميي شيب به رابطهرابطه - 2

 واي اين يكي بايد بگويد: شماگويد: تو،ارباب و رعيت، آن يكي ميو گفتگوي 
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آموز است. از شرح آن همه به هاي بسيار دارد كه بسا ارزشمند و عبرتفردوسي درباره اين دوره حرف

ام. اين مختصر عبارت است از شرح ترديد و كشمكش ايرانيان در ميان دو اشارهاي مختصر اكتفا كرده

مذهب سنتي كه پير و فرتوت شده و به عذاب روزهاي عقيم گرفتار آمده بود،  مذهب و دو فرهنگ . يكي

و ديگري فرهنگ و مذهب و تمدني كه امپراتوري روم پرچمدار آن بود و به تعبير شاهان شاهنامه هم 

رسيد و . مشكل ايرانيان اين بود كه راه سومي به نظرشان نمي1سلاح داشت، هم خواسته و هم دين

 ضعف و زبوني و عدم اعتماد به نفسي بود كه براي آنان پيش آمده بود.اين به سبب 

در داستان خسرو پرويز ميخوانيم كه اين ترديد و كشمكش چگونه ايران را به سوي انهدام و نابودي راند 

 .2تا سرانجام آن راه سوم از سوي حجازگشوده شد

روزگار كه ما هستيم چگونه خواهد بود، نه در اين نوشته حكايت آن روزگار است. اينكه فرجام كار در اين 

 اين حوصله اين مجال است و نه در صلاحيت اين راقم .

 هاي ظهور مسيحيت:زمينه

اي نبود كه در مقطع كوتاهي از زمان واقع شده باشد.مقدمات آن لااقل از دو قرن ظهور مسحيت حادثه

راه سپرده بود؛ با اسارت و رنج بردگان و محرومان هاي قوم يهود پيش از ميلاد آغاز شده بود؛ در آوارگي

 بر ها درافتاده بود، و تا بتواند رسماهاي گوناگون همدم شده و با شادخواري و لذت جويی روميملت

 پيروز شود، ناچار شهيدان بسيارداده است. 3ميلادي( 313امپراتوري روم)در

                                                           
ي با بهرام، به سوي امپراطوري كند كه براي نجات تاج و تخت و مقابلههرمزد به پسرش خسرو پرويز سفارش مي - 1

 روم برود و از آمان كمك بگيرد:

 صر بگويــه قيــبي يكايك ــچو رفت          وي ـــي چاره جدهــاي اين بنــهسخن

 (9/ج036)سليح و سپاه وي آراستست          به جايي كه دين است و هم خواستست

هاي ديگر اين نوشتار ام قسمتام و اين تلقي را در تمخسرو را نماد تفكر و گرايش ايران در آن روزگار فرض كرده - 2

شد ندارد اما در گذشته اين سخن جدي تلقي مي چنداني طابقتمام، گرچه اين تلقي با فرهنگ روزگار ما داده یتسر

 كه الناس علي دين ملوكهم

 507ي ، صفحه3تاريخ تمدن ويل دورانت، جلد  - 3
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ته بودند، آرامش و التيام دردهاي رواني خود را در انبوه خدايان طرفي نبس ها كه از مذاهب شرك ورومي

ها ها و شادخواريشد كه به انواع لذت جوييكردند؛ البته اين جستجو مانع از آن نميفلسفه جستجو مي

آميزي بود كه بيشتر جنبه تفنن داشت و متوسل نشوند. از اين رو، فلسفه در آن روزگار سخنان حكمت

   .اي اخلاق بودند و در خدمت اشرافهفلاسفه بيشتر شبيه معلم

در ميان انبوه مردمان غير رومي، اعم از بردگان، پيشه وران و بازرگانان، تنها قوم يهود داراي آيين رسمي 

و پذيرفته شده بود. اما آيين يهود هم دوران عظمت خود را پشت سر نهاده و از آن روزگار مجد و عظمت 

 .1هاي تحقق يافته او چيزي به جا نمانده بودپيشگوييسليمان، جز مراثي ارمياء نبي و 

مانند نسيمي از شرق به سوي غرب وزيدن گرفت و به هر   2«گنوسيسم»در اين حال و هوا بود كه آيين 

سرزميني كه رسيد، بوي فرهنگ و آيين آن سرزمين را پذيرفت و به آن عمق بخشيد.به سخن ديگر 

ها ي آيينمعرفت و نگرش باطني يا اشراقي بود كه در همهآيين خاصي نبود، نوعي « گنوسيسم »

ها منشاء گرفته بود.  3«ودا»توانست كارآيي داشته باشد، نوعي بصيرت بود كه احتمالا از سرزمين مي

هاي متعدد فكري را النهرين نحلههاي زرواني در آميخته ، در بيناين آيين هنگام عبور از ايران با انديشه

هاي بازاري هاي شرك و فلسفهبود، انديشمندان يهود را نيز به تأمل واداشته و زيربناي آيينايجاد كرده 

 روم را سست كرده بود.

النهرين و از آنجا تا شمال افريقا و بعد نمود كه از اقصا نقاط امپراتوري روم تا بينروي هم رفته چنين مي

. به رغم منع شديد روحانيان ي زمان را بگشايدفروبستهاي بودند كه معبر ايران، همه در انتظار زايش كلمه

  كرد ظهوردر هيئت مسيح  4«رهايي»ي يهود و به همت جوانان شورشي و عصيانگر، عاقبت كلمه

                                                           
 1119ي ي ترجمه شده به فارسي، صفحهكتاب مقدس، مجموعه - 1

ت. نگاه كنيد ي يوناني به معناي معرفت و شناخاز ريشه genossi)( يا مذهب گنوسي )genostisismگنوسيسم ) - 2

 المعارف فارس مصاحب تحت همين عنوان.به دايرة

( و مراد ازآن معرفت و دانايي ممتاز است. اديان و مكتبهاي 666يعني دانستن)  vidاز ريشه   (vedaكلمه ودا  - 3

 5، ص1فلسفي هند، داريوش شايگان،جلد

 ود به قاموس كتاب مقدس.بخش و نجات دهنده است. رجوع شبه معناي رهايي« عيسي»کلمه ی  - 4
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د كردند. از اين پس ابر ها انسان محروم بي آنكه به اصل و تبار قومي خود مقيد باشند او را فرياميليونو 

 هاي دور و نزديك امپراتوري روم را فرا گرفت.خون بود و درخت صليب كه سرزمين

مقارن با ظهور مسيحيت، ايران هم چندان به سامان نبود، اين نابساماني نه تنها در قلمرو جغرافيايي، 

ار نه سطحي چندان مشخص در قلمرو انديشه و مذهب نمايان شده بود. ايران دراين  روزگبلكه بيشتر 

يافت، و باز رفت و گسترش ميمعين. پيش ازآن،  همركاب سپاهيانش پيش مي بود و نه قومي چندان

شد؛ اما اين بار تكه تكه شده بود و اميرانش اشكانيان بودند كه نشست و كوچك ميپر شتاب پس مي

اي را در اختيار داشتند. مذهب زرتشتي كه از هنگام هجوم اسكندر الطوايفي ناحيههر يك به صورت ملوك

 ايماني گرفتار شده بود.باخته بود اكنون به هرج ومرج بي خود را

در  -كه در آغاز انجيل متي از آنان سخن رفته است -شايد به همين علت بوده است كه سه مجوسي

هايي . همچنين نشانه1آيند، تا هنگام تولد ستاره زيارتش كنندجستجوي عيسي مسيح به اورشليم مي

ايراني را بر مسيحيت نخستين تأييد ميكند. ميگويند: شير، گاونر و عقاب شود كه تاثير فرهنگ ديده مي

به كار « يوحنا»و « لوقا»، «مرقس»سه رمز ميترايي هستند كه در ادبيات ابتدايي مسيحيت براي 

 2رفتندمي

درعين حال، گسترش مسيحيت بيشتر به طرف روم و يونان بود. گرچه ايرانيان از ورود مسيحيت چندان 

عت نكردند، اما استقبال شاياني هم از آن ننمودند؛ گويا هنوز نيمه رمقي در آيين زرتشت وجود ممان

 داشت.

در آغاز ظهور مسيحيت، روم با آن سخت به مبارزه برخاست و تا هنگامي كه مسيحيت بتواند با دادن آن 

يت پيروزي مسيحيت همه شهيدان بر امپراتورري روم پيروز شود بيش از سيصد سال سپري شد. اما حكا

و اختيار « قسطنطين»بر امپراتوري روم چنان نبود كه راه و رسم امپراتوري را براندازد. با خواب نما شدن 

توان گفت كه مسيحيت امپراتوري شد مذهب مسيحيت از سوي او، آن هم در شرايط خاص نظامي، مي

سپرد حيت نخستين كه تن به صليب ميتوانيم از دو گونه مسحيت نام ببريم؛ يكي مسي. از اين پس مي

                                                           
 رجوع شود به انجيل متي، باب دوم. - 1

 مباني مسيحيت، تاليف آكادمي علوم اتحاد شوروي، ترجمه اسدالله مبشري - 2
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خود نقش نمود تا به  جنگی   سپر  و ديگر مسيحيت رومي كه صليب را بر  تا جان به ملكوت برساند،

 كند.. و اين همان چيزي بود كه فردوسي آن را مطرح واستيضاح مي 1اهداف دنيايي خود برسد

سيحيت رومي، در ايران تلاشي گسترده براي به موازات رسمي شدن مسيحيت و با شكل گرفتن م

رسد كه ايرانيان بيشتر تمايل داشتند تا خود واضع گرفت. چنين به نظر ميطرح مذهبي پويا انجام مي

مذهب خودشان باشند و كمتر سر به آيين ديگران بسپارند؛ به خصوص كه مذهب نقش سياسي پيدا 

 سپردن به امپراتوري روم بود.كرده بود و سر سپردن به مسيحيت به معناي سر 

درست در همان هنگام كه كليساي اسقفي روم در حال شكل گرفتن بود، موبدان زرتشتي به توصيه 

را به جهان ديگر فرستادند تا آگاهي « ويراف»اردشير به جمع آوري و تدوين دوباره متون ديني پرداختند. 

 .2ان بياورند، چرا كه مردم بد دين و لاقيد شده بودنداي از سرنوشت بدكاران و بددينان به جهان زندگتازه

هاي هاي كهن را مرمت نمودند و آتشكدهبه اين ترتيب، متون ديني توسط موبدان از نو تدوين شد، آتشكده

نو، بسيار بنا كردند. دين دستوران به رونق كار دين پرداختند و اردشير به سبب احياي دوباره آيين زرتشت، 

 پيدا كرد. 3«بغ پاپك شاه»، «بغ اردشير»، «مزداپرست»مانند  القابي مقدس

ي آيين زرتشت در ايران چندان ساده نبود، به ويژه تأثير گنوسيسم از يك سو و تأثير مسيحيت احياي دوباره

هاي ديگري از سوي ديگر و همچنين عوامل بسيار ديگري دست به دست هم دادند و سبب بروز آيين

 .4انداختغان و دين دستوران را به خطر ميشدند كه پايگاه م

ظهور كردند. ظهور و قتل ماني در آغاز قدرت يافتن « مزدك»و « ماني»در اين دوران دو پيامبر يعني 

ي پاياني حكومت ساسانيان ظهور م(. اما مزدك در نيمه 225مسيحيت و اوائل حكومت ساسانيان بود)

                                                           
شد. كه به بخش شرقي آن بيزانس يا روم مسيحيت در حوزه مديترانه به دو بخش شرقي وغربي تقسيم مي - 1

 از روم سخن رفته منظور همان امپراتوري روم شرقي است گفتند. در اين نوشتار هر جاشرقي مي

 1332ارداويراف نامه، ترجمه و تصحيح از دكتر رحيم عفيفي، چاپ دانشگاه مشهد،سال  - 2

 223شهرهاي ايران در روزگار پارتيان وساسانيان، تاليف پيگولوسكايا، ترجمه عنايت الله رضا، ص - 3

توان از بازماندگان مقدونيان و يونانيان در ايران نام برد كه از روزگار پايگاه مذهب ايراني، مياز عوامل خطر آفرين براي  - 4

 هجوم اسكندر به بعد در ايران بودند
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شد و از آن  طرف، مسيحيت رومي به ساني پديدار ميي ساكرد، زماني كه علائم ضعف در سلسله

 م(. 731گرديد)فتح سرزمينهاي دور و نزديك نايل مي

اما هر دو پيامبر ابتدا از طرف شاهان روزگار خود تشويق و تقويت شدند و سپس به دست آنها به قتل 

 . 1رسيدند

هاي قابل توجه در آيين مزدك، كتهآيين مزدك براي حكومت ايران بيش از آيين ماني خطرناك بود. از ن

گري و ريشه در آيين شباهت بسيار آن با مسيحيت بود . اين آيين اگرچه خويشاوند حتمي زرتشتي

 . 2زرواني داشت، اما پيدايش آن همزمان با رشد ونفوذ مسيحيت در ايران بود

ماده شده است و به  دانست كه درجهان ناسوت گرفتار عالممزدك روح انساني را ازعالم ملكوت مي

زشتي ماده آلوده گرديده و نفوسي كه بخواهند دوباره به عالم ملكوت بازگشت كنند بايد از قيد ماده خود 

را رها كنند. شباهت اين اعتقاد با آنچه پولس رسول گفته بود آن چنان زياد است كه گاه يك سخن 

 . 3شودپنداشته مي

پنج ديو درافتاد كه در نزد دانا مهمترين ددان و دشمنان آدمي به روايت فردوسي، مزدك از سر صدق با 

اي است كه مشترك هستند و عبارتند از: رشك، كينه، خشم، نياز و آز . درافتادن با اينگونه ديوها موعظه

باشد و از اين نظرگاه آيين مزدك براي ساسانيان خطري نداشت؛ خطر اساسي همه مذاهب مي

 .  4با يكديگر بود« كارگربنده»و « كدخدا»و يكسان شمردن  درشكستن مرزهاي اجتماعي

                                                           
توسط شاپور اول حمايت شد و سپس توسط او زنداني گرديد و بر اثر شكنجه در زندان درگذشت. همچنين « ماني» - 1

 راواخر حكومت او توسط انوشيروان مقتول گرديدتوسط قباد حمايت شد و د« مزدك»

توسعه ی مسيحيت در ايران بيشتر از جانب اسيراني بود كه از جنگهاي شاپور دوم به بعد وارد ايران شدند زيرا  - 2

همه آن اسيران در اصل متعلق به روم مسيحي بودند. رجوع شود به كتاب شهرهاي ايران در روزگارپارتيان و 

 .353ساسانيان،ص 

 نگاه کنيد به رساله پولس رسول به روميان باب هشتم - 3

كه در شاهنامه از آن ياد شده احتمالا ناظر بر همان اسيراني است كه از روم به ايران «كارگربنده»منظور از كلمه  - 4

 آورده بودند و كارهاي دشوار به آنان محول شده بود
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چون علت اصلي كينه و ناسازگاري، نابرابري مردمان است، پس بايد به ناچار عدم »به اعتقاد مزدك 

 . 1«مساوات را از ميان برداشت تا كينه و نفاق نيز از جهان رخت بربندد

بتوان آن را سريع و قطعي محكوم يا تبرئه كرد.  اي نيست كهموضوع اختلاف طبقاتي در ايران مسئله

رسد كه اين اختلاف و تفاوت تنها داراي عوامل داخلي نبود، بلكه نظر ميالبته تاكيد بر اين نكته ضروري به

ورود عناصر خارجي و انبوه اسيران جنگي كه از روزگار شاپور اول تا زمان ظهور مزدك از روم به ايران آورده 

كرد.اينان معمولا دل در گرو روم را ايجاب مي« مزدور»يا « كارگربنده»اي به نام يجاد طبقهشده بودند ا

اش به شاهزادگان ديگر اين موضوع را به صراحت داشتند و چشم اميد به آن سو. شاپور دوم در نامه

 2«مسيحيان در مملكت ما ساكنند و دوستدار دشمن ما قيصر هستند»نوشته بود كه: 

توانست به معناي ميدان دادن به دشمن تلقي شود؛ در حالي در اين حال و هوا مساوات اجتماعي مي 

كه يكي از اهداف مهم احياي آيين زرتشتي توسط اردشير، وحدت بخشيدن به ايرانيان در مقابل عناصر 

يين مزدك و مسيحيت از به هر حال، تشابهات بسيار آ 3.بيگانه و بازمانده از روزگار اسكندر و سلوكيان بود

توانست اين آيين را به نوعي مشكوك يك سو و ايجاد رخنه در نظم و دولت ساسانيان از سوي ديگر مي

هايي شد كه حكام داخلي و دين دستوران بتوانند با آن به شدت اين همه از جمله بهانه .جلوه دهد

 مخالفت كنند.

، اما آن را از ميان برداشتقباد، پسرش نوشيروان  روزگارآيين مزدك گرچه راه به جايي نبرد و در همان 

زمينه را براي رشد مسيحيت در ايران آماده كرد. گرايش به مسيحيت بيشتر در ميان يونانيان و مقدونيان 

بود. اينان در روزگار اسكندر به ايران آمدند، شهرها ساختند، حكومتها كردند و با گذشت زمان در ميان 

دودي استحاله شدند اما به آيين ايرانيان در نيامدند. همچنين رواج مسيحيت در ميان بردگان ايرانيان تا ح

 و اسيراني بود كه در جنگهاي ساسانيان از روم به ايران آورده شده بودند.

پس از كشتار مزدكيان، مسيحيت همچنان به راه خود ادامه داد و از آنجا كه بيشتر يك جريان وابسته به 

 شد. اين نوسانات، نوسانات آن مبتني بر جنگ و صلحي بود كه بين دو كشور ايران و روم پيدا ميخارج بود

                                                           
 305ه رشيد ياسمي، انتشارات اميركبير، صايران در زمان ساسانيان، كريستن سن، ترجم - 1

 292پيشين ص - 2

 309شهرهاي ايرانيان در روزگار پارتيان و ساسانيان، ص - 3
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 يابد.شود و تا پايان حكومت ساسانيان ادامه ميها تقريبا از روزگار قباد و انوشيروان آغاز ميو كشمكش

يران بودند، ناگزير نبردها از آنجا كه هر دو آيين مسيحيت و زرتشتي تحت نظارت مستقيم دو دولت روم و ا

كرد، چه بسا اين نبردها به نفع كرد و اگر اسلام ظهور نميها صبغه مذهبي پيدا ميو لشكركشي

 . گرفتمسيحيت پايان مي

  طرح مسيحيت رومي در شاهنامه:

شود، يعني روزگار قباد تا پايان حكومت آن قسمت از شاهنامه كه به روزگار مورد بحث ما مربوط مي

اسانيان، در روشنايي تاريخ قرار دارد. در اين قسمت دوران اساطيري شاهنامه به پايان رسيده، نشاني س

از سيمرغ به جا نمانده است؛ رستم، سهراب، اسفنديار، سياوش و افراسياب هم ظاهرا نقاب خاك به 

اني با اساطير ندارد ي شاهنامه بر اين گمان است كه سر و كارچنداند. از اين جهت خوانندهچهره كشيده

پندارند كه در اين بخش و از آنجا كه شاهنامه به اثري حماسي و اساطيري مشهور است، برخي مي

فردوسي حرفي براي گفتن و موضوعي براي طرح كردن ندارد، جز اينكه تاريخ را به صورت منظوم بيان 

هاي فردوسي ابعاد ديگري از انديشه كرده باشد. اما با پيگيري نبردهاي مذهبي ايران و روم در شاهنامه

 شود.آشكار مي

هايي كه امپراتوري روم به نام ها و نيرنگالف: طرح دقيق و بيان آشكاري از مسيحيت رومي و رنگ        

شود هاي امپراتوري روم نوعي بازي با دين محسوب ميگيرد. از اين ديدگاه نيرنگمسيحيت به كار مي

 كند:مخالف است و تاكيد ميكه فردوسي سخت با آن 

 1( 9/ج 1392)جز از راستي هر كه جويد ز دين          برو باد نفرين بي آفرين 

خورند و هاي ديني را ميدهد كه فريب اين بازيهمچنين فردوسي سرنوشت كساني را نشان مي  

ي سرود از سيطرهي خود را ميدهند. اما روزگاري كه فردوسي حماسهسامان خود را به باد مي

ل حاشناختند. در عينمسيحيت رومي در ايران خبري نبود و مسلمانان، مسيحيت را از طريق قرآن مي

                                                           
هاي كنار ابيات مطابق با ابياتي كه در اين مقاله آمده از شاهنامه چاپ مسكو استخراج شده است و شماره - 1

 هاي اين چاپ استشماره
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اگر نه در قران، دست كم در برخي روايات مسلمانان، تصوير مسيح با فقر و زهد و اعتكاف همراه بود و 

دادند. ولي فردوسي اهل صوفيگري و اعتكاف نبود، اين چيزي بود كه متصوفه به آن روي خوش نشان مي

انمردي، مروت، خرد و داد را كرد كه اهل نبرد نيز باشند و بتوانند قدرت رزمي، جواو قديساني را آرزو مي

 با هم داشته باشند.

ب: در برخورد و نبردهاي دو آيين مسحيت رومي و زرتشتيگري، فردوسي حالات رواني شاهان،         

هاي ظاهرا هاي نبرد گرفته تا درون حرمسراها و از صحنهسرداران ومردم را كنكاش نموده است. از ميدان

يچيده، تلاش كرده است تا آنچه را زبان عادي قادر به بيان آن نيست با رمز و معني تا رؤياهاي پپوچ و بي

اند، استعاره به نمايش بگذارد. اين است كه در اين داستانها واقعيتهاي عيني و رواني در هم آميخته

ز يبيند يا آن نگهباني كه خسرو پرومانند آن طلسمي كه امپراتوري روم براي فرستادگان خسرو تدارك مي

 گمارد. به شهر ري مي

بايست همان سخني را توصيه كرد كه خود فردوسي بر آن از اين ديدگاه براي هوشياري خواننده مي

 تاكيد دارد:

 تو اين را دروغ وفسانه مدان             به رنگ فسون و بهانه مدان

 ازو هرچه اندر خورد با خرد            دگر بر ره رمز معني برد

كنند. در ميان همه ها كه بار سنگين رمز را در خود تعبيه دارند، گاه جنبه جهاني پيدا ميپديدهبرخي از 

شود. از اين رو تر از مرد تلقي ميرمزواره« زن»ترين آنهاست و از نوع آدم، ها، آدمي پيچيدهاين پديده

ده رموز بسياري است، شود و بيان كننهاي گوناگون در همه مذاهب و اقوام مطرح ميدر چهره« زن»

هاي هستي نيز تسري دهند، تا آنجا كه را در ديگر پديده« زن»اند رمزوارگي چندان كه آدميان توانسته

 اند.انگاشته« زن»در بيشتر مذاهب و اساطير، نير اعظم جهان، يعني خورشيد را 

ز اعمال خوب و همدم اي از قداست در او باشد، در عالم مينوي، رمزن جوان و خوش تركيب كه مايه

شوند و او را با استعدادهاي ياي مرد ظاهر ميؤنيكوكاران است. زنان زيبا، نيالوده و غيرشهوي كه در ر
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نمايند از ديدگاه برخي روانشناسان ميانجي و رابط ذهن خودآگاه و ناشكفته يا با عالم غيب آشنا مي

 .1شوندناخودآگاه محسوب مي

هب، اساطير و روانشناسي به صورت منفي و مخرب هم بسيار آمده است در مذا« زن» تصوير همچنين

كه زن جوان، شاداب و يهنگامكند. قديسه را بازي مي و چنان است كه نقش وارونه و معكوس زن  

كه  هنگاميشود. اي جادوگر ميو چون پير و فرتوت شود عجوزه  .2شهوي باشد، بانويي زهراگين است

شود ، بيشتر مجذوب بانوان زهرآگين و آواز جادويي آنان ميزندهواي  قدرت پرسه می در آدمي يانديشه

 هايي چون مريم را بشناسد.             هتواند قديسو كمتر مي

كنند باز هم خود معركه گردان مرگ و تباهي نيستند و بيگناه و معصوم جلوه مي« زنان»آنجا كه حتي  

هاي در  داستان« هلن»شوند مانند ها محسوب ميها و تباهيويراني بسياري از كشتارها، يانگيزه

 4«گرديه»يا  3«آنتيگونه»ايلياد، اثرهومر. در اساطير كمتر پيش آمده كه اقوام بشري شاهد زناني چون 

ترين محورهايي كه در مذاهب و اساطير، ماجراها را گرد خويش مي باشند. به هر حال، يكي از اساسي

 است، گاه مثبت و بيشتر منفي .« نز»چرخاند 

 مسيحيت نيز در آغاز ظهور با اين پديده آميخته بود. روزگاري كه مسيحيت در شرف تكوين بود، روم در

« قيصر»برد، چندان كه به تعبير ويل دورانت ابتذال شهواني، زنبارگي و  همجنس بازي به سر مي

                                                           
ه اي كروان زنانه« فرايند فرديت»گوستاويونگ و همكاران، در بخشي از اين كتاب به نام  انسان وسمبولهايش، كارل - 1

 216-236در مرد پنهان است توضيح داده شده است .رجوع شود به صفحات 

 پيشين همان بخش - 2

ادشاه تب او را از دختر اديپ شاه كه پس از كور شدن پدرش راهنما و راهبر او گرديد. كرئون پ (antigone)آنتيگونه  - 3

دفن كردن برادرش منع كرده بود، در عين حال او برادر خود را دفن كرد و به اين مناسبت محكوم به مرگ و كشته 

 هاي تباي، نوشته سوفوكلس، ترجمه شاهرخ مسكوب.شد.رجوع شود به افسانه

خواهر بهرام چوبينه كه پس از كشته شدن بهرام به رغم درخواست خاقان چين به ايران فرار كرد  (gordiya)گرديه  - 4

و به خسرو پيوست. وي در عين خردمندي از شجاعت رزمي برخوردار بود . به اين خاطر تا قبل از پيوستن به خسرو 

 فرماندهي سپاه برادر مقتول خود را به عهده داشت. نقل از شاهنامه.
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ان امپراتوران را نيز بسيار شوهران ديگر. تالي فاسد امپراتوري روم شوي همه زنان ديگر هم بود و همسر

هاي بسيار بود . شايد به همين ها و ويرانيها، قتل و غارتاين هرج و مرج جنسي و شهواني، خيانت

و زنبارگي بود، تا آنجا كه  خاطر يكي از اساسي ترين نبردهاي مسيحيت نخستين مبارزه با شهوتراني

مريم را براي جهانيان به ارمغان آورد و از اين رهگذر، زناني كه حتي ظن  يي رمزوارهتوانست نمونه

 رفت، با پيروي از اين آيين توانستند به ملكوت خداوند را پيدا كنند.فاحشگي به آنان مي

در اين استحاله و دگرديسي است كه زن، توانمندي ، ايثار، گذشت و تحمل رنج براي نيكبختي ديگران 

كه در اشتياق پاك « عيسي»به نام  1زاياندزايد و مياي را مي«كلمه»آموزد و خود ميي را به جامعه

 هراسد.نمودن گناهان بشريت و به صلاح آوردن مردم، از به صليب كشيده شدن خود نمي

گردد يا به مسيحيت تبعيدي و غير اما اين همه را حكايتي است كه يا به مسيحيت نخستين باز مي

اي كه مريم مسيحيت رومي كه به زمان مورد بحث ما مربرط است از ايثار و لطف مادرانهدولتي. در 

آن بود خبري نيست ؛ هرج و مرج، ستم و تجاوز دوباره جايگاه خود را بازيافته، و از مريم تنها  يحامله

 .داشتري نديگ يجزخاموشي چاره  2«دوران ظلمت»كه در برابر اين بود جاني بر جاي مانده تنديس بي

زنان مسيحي به دربار شاهان ساساني جز فتنه نزادند. حاصل ازدواج انوشيروان با زني مسيحي،  

  م و آيين مسيحيت رومي را برگزيدكه چون به جواني و بلوغ رسيد رس« زادنوش»پسري بود به نام 

                                                           
اي مستقل نياز دارد. همين چندان مفصل است كه به تدوين رساله« عيسي»وقرابت آن با « كلمه»بحث در مورد - 1

اويكي است . تا پيش از ظهور مسيحيت از آن « فعل»قول خداوند است كه با « كلمه»قدر بايد يادآور شد كه منظور از 

ي است، به مفهوم نظم پنهاني در هستي؛ ولي فيلون در اصل يونان« لوگوس»بردند. لفظ نام مي« لوگوس» به عنوان

« قلع»ارائه دهد و پيوند آن نظم پنهان را با « لوگوس»اسكندراني كه فيلسوفي يهودي بود توانست تفسيري جديد از 

اي ياد شد كه براي نجات بشريت به عنوان كلمه«عيسي»و همچنين با قول خداوند بيان نمايد. بعدها در مسيحيت از 

اي بتواند نياز به كلمه نجات را با تمام وجودش آگاهانه حس نمايد آن ر نموده است و در واقع هنگامي كه جامعهظهو

كند كه ان ملت اي ظهور ميآزادي براي هر قوم و هر ملتي به اندازه«كلمه»كلمه ظهور خواهد كرد. به سخن ديگر 

 اسارت را آگاهانه تجربه كرده باشد.
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 ali-tahmasbi.name تردید شهریاران

 

 

13 

ن ي نبرد ميان ايران و روم. انوشيرواآن هم در هنگامه 1«رخ به آب مسيحا بشست»فردوسی تعبير و به 

اي زنداني كرد. هنگامي كه فرسودگي و پسر چندان در رنج بود كه ناگزير او را  در قلعه« بدآيين»از اين 

مرگ او را پراكندند. چون اين شايعه به نوش  يبيماري بر انوشيروان غلبه كرد، برخي از مخالفان شايعه

خود بگيرد و با روم مسيحي كه  يطرهپيمانان مسيحي خود قيام كرد تا ايران را در سيزاد رسيد او با هم

 گزار ايران بود متحد گرداند.تا آن هنگام خراج

در اين قيام، مادر نوش زاد هرچه از گنج و خواسته اندوخته بود در اختيار پسر قرار داد تا به پيروزي او 

حي برگزيده كمك كند. هنگامي كه انوشيروان از واقعه آگاه شد خود را سرزنش نمود كه چرا همسر مسي

 است و با تلخي گفت :                

 ( 1/ج 577)اگر بيخ، حنظل بود ترّ و خشك     نشايد كه بار آورد بوي مشك              

ي تلخ كار را به آنجا رسانيد كه انوشيروان فرمان قتل فرزند خود را صادر كرد. سردار نظامي اين تجربه  

ه ک دانستعلت قيام او را روي برتافتن از آيين زرتشتي دين ايراني ميكه مامور كشتن نوش زاد گرديد، 

 !به وی گفت

                                                                    به بعد(   1/ج 191)بگشتي ز دين كيومرثي           هم از راه هوشنگ و طهمورثي              

كند كه چون فَر يزدان بر او نتابيد، جهودان بر او دست يافتند و او توصيف مياي همچني مسيح را فريبنده

ي عبرتي براي خسرو پرويز نشد؛ اما براي امپراتوران ي تلخ انوشيروان مايهبه هر حال تجربه .2را كشتند

 روم راه رخنه به ايران را نشان داد.

مسيحيت در روزگار خسرو پرويز روي داده است؛ ها بين دو آيين زرتشتي و ها و كشمكشبيشتر جدال

 .نبودها و ترديدها چندان در ميدان اسب و سوار و تيغ ها. اين جدالهايي همراه با ترديد و دودليجدال

ت فردوسي در اين م(. به رواي 756سالهاي پاياني حكومت انوشيروان مقارن بود با تولد اسلام در حجاز)

دهد. همچنين در همين هراس انگيزي در نيمه شب از شكستن طاق ايوان شاهي خبر مي ايام است كه آواي

                                                           
 (                                                     1/ج539بباليد بر سان سرو سهي     هنرمند وزيباي شاهنشاهي)  - 1

                                      (                1/ج536چو دوزخ بدانست وراه بهشت   عُزير ومسيحا وره زرد هشت )   

 نيامد همي زند و راستش درست   دورخ را به آب مسيحا بشست 

 (1/ج193مسيح فريبنده خود كشته شد    چوازدين يزدان سرش گشته شد) - 2
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 روياهايي شگفت به خواب انوشيروان مي آيند .ميردشاهان ساساني است مي يروزگار آذرگشنسب كه ويژه

 .بيندهاي زوال آيين زرتشتي و سپري شدن دولت ساساني را ميو انوشيروان در خواب و بيداري نشانه 

 .1نهدآتش مقدسي كه اردشير برافروخته بود رو به افسردن مي

گويا انوشيروان آخرين پادشاه قدرتمند ساساني بود كه توانمندي رقابت و حتي برتري نسبت به امپراتوري 

. گفتني است كه 2روم شرقي را داشت و پس از او هيچ كدام از جانشينانش نتوانستند جاي او را بگيرند

   دنظامي در روم بو هاي مذهبي، هنري ويروان مقارن با اوج پيشرفتروزگار انوش

                                                           
داستان شكستن طاقهاي ايوان شاهي و خاموش شدن آذرگشنسب، علاوه بر شاهنامه در برخي متون تاريخي  - 1

ر نيز آمده است، از جمله در تاريخ طبري، با اين تفاوت كه در روياي مربوط به تولد پيامبر در شاهنامه به انوشيروان ديگ

 515ص2نسبت داده شده است. رجوع شود به ج

 گرفتروزگار انوشيروان مقارن بود با امپراتوري يوستيانوس در روم. در اين دوران نبردهايي ميان روم و ايران صورت  - 2

كه منجر به قراردادهاي صلح ميان دو طرف شد. طبق اين قراردادها يوستيانوس متعهد شد كه هر ساله مبالغي به 

 به بعد116، ص3عنوان باج به ايران بپردازد. رجوع شود به تاريخ تمدن ويل دورانت،ج


